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 سمفونی حیوانات 

 داود معظمی

 

می  جوري  کدام  هر  خودشانبینند  هنرمندها  اندامی.  خاص  با  کدام  هر  فهمیده آن.  مناسبها  محل   شان حال  اند 

شوند. در پس هر هنرمند موجودي غریب میکنند و ساکن همیشگی آنجا  میچشم و گوش تیز    جایی که در آن  ،کجاست 

کند.  خودش احساس و تجربه می  مخصوص که عالم را به شکل    و پنهان در پسِ هنرمند است مخفی  آن موجود    ،است   پنهان

ي موجودات مخفی پنهان درباره  بهتر است بگویمشان دارم یا  ي چند تا از هنرمندهایی که بسیار دوستایست دربارهاین نوشته

فیلمساز محبوبم  هاي  که دوباره شروع کرده بودم به دیدن فیلمها. به وجود چنین موجود مخفی وقتی پی بردم  در پس آن

اي  دیدمش هر بار سعی داشتم با یافتهناپذیر دوستش دارم. این بار که مییی و توضیحسینمایی که به شکلی جادوآنجلوپولوس.  

یک   شدم. تلاش براي ورود به جهان او مدتی طولانی برایم به شکلاي متوقف میدر آستانه  دفعهوارد جهانش شوم اما هر  

و هوا هم سرماي  . ساحل نم باران خورده ع بودپیش از طلو رفتیم بندر انزلی.  »ط «مقدمه با یک شب بیدرآمده بود.  وسواس

داشت.   کرانهدلپذیري  ما هم  بودند.  هنوز خواب  و  داده  یله  در ساحل  و  چند سگ  گرفته  را  در جیبي ساحل    هاي دست 

گون بر روي  ایستادیم و تماشایش کردیم که به شکلی موج  ،چشمم به مرغی دریایی خورد  زدیم.آرام آرام قدم میمان  پالتوي

عجب کیفی  . گرفترفت بعد به یکباره اوج میدون اینکه پر بزند روي سطح دریا میکرد مسیري طولانی را بدریا حرکت می
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مرغ دریایی  مشغول تماشايگرگ و میش بود و من هنوز  تجربه کردن.شوقی دارد اینجور جهان را و چه این موجود کند می

. مرغ اوج گرفتآهسته آهسته  که  یک ملودي شنیده شد  ي  زمزمهآمد از دل آن  رفت و میموج که می.  و گوشم به موج دریا

و من که    ،رودالنی کارین   ملوديِي  زمینهکرد با پسمی  نگاه اطراف را  سبک روي دریا حرکت و  وزن و  بیینطور  دریایی هم

دریایی   غمر  ،گون رخ داده باشد زیر لب گفتم آنجلوپولوسکه چیزي مکاشفه  انگاریکباره دچار شور و شوقی وصف نشدنی شدم  

کند و  عالم را تجربه می  ي خودش کرده مرغی دریایی است. او اینطوري یونانی که آنطور ما را شیفتهآن مرد ریز جثه  است.

عالم را پرنده  همین    اندازدوربین او از چشمایست از همین جنس.  داریم حاصل تجربههایش  موقع دیدن فیلمکه ما  شوقی هم  

و از    .به خودش دیدهسینما  پر شکوه  تاریخ    سرتاسر  ی کهترین دوربینسبک  شودو اینطور است که می  کندبیند و حس میمی

و جسدگونِ عظیم  ي  اش مجسمهآسا، نمونههاي غولها و مجسمهدر جهان او حتی ویرانهاندازي است که  چنین چشم و چشم

قید و شرطش شده گرایی فضیلت بی در جهانی که واقع  شوند.وزن مثل پرهیب و یادگاري تجربه میبی،  در حال تشییع  لنین

و آرزوهاي    هاي آرمانهمهي امروز، جهانی که  اگردر جهان واقعتمناي پرواز کردن را یادمان بیاورد.  خواهد  آنجلوپولوس می

از در «گام معلق لک لک»    آنجلوپولوس،  از دست رفته  شهایي رؤیاهاي انقلابی و انقلابهمه  ،با شکوهش از هم پاشیده

همه  انگار    روندو بالا می  شوندمیآویزان  نخ و طنابش  به  و لنگ در هوا،  وامانده و جداافتاده    ي مردمگوید که همهمی  بادکیباد

رؤیاي آرمانی فراموش شده و از دست  ،  بیندپروازي را می  هایش چنین رؤیاي ي فیلمآنجلوپولوس در همه.  کنندپرواز میبا هم  

و  اندازي منحصر به فرد به عالم نگاه  هر هنرمند از چشمي قرن بیست را.  هاي خاموش شده و از دست رفتهرفته را، آرمان

 ، شد و تصویر به آرامی فید میرفت  می  تربالاهمینطور بالا و  کرد و بادبادك که  یی که پرواز می. مرغ دریاکندرا تجربه میآن

یکی یکی   .شدنداحضار میشان دارم  هنرمندان دیگري که بسیار دوستیا بهتر است بگویم  به هنرمندان دیگري فکر کردم  
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با شکوه  جلوي چشمم جنگل یا باغ وحشی  چیزي نگذشت که  شد و  شدند و در پس هر یک حیوانی مرئی میجلویم ظاهر می

و    ،به وزیدن همراه با خاك  کردشروع  و سخت  بادي سنگین    ، بادبادك که آنقدر بالا رفت تا ناپدید شد  از حیوانات هویدا شد.

می ظاهر  آنشود.  بلاتار  سینماي  است.  اگر  سنگینی  سینماي  بلاتار  سینماي  باشد  سبکی  سینماي  برعکس جلوپولوس 

برخلاف دوربین  کند.  می  احساسمثل جسد و جنازه  را  کند بلاتار عالم  آنجلوپولوس که جهان را به سبکی پرهیب تجربه می

کشد تا دوربین در فیم «مردي از لندن» چند دقیقه طول می ترین دوربین تاریخ سینماست،  دوربین بلاتار سنگین  ،آنجلوپولوس 

انگار غل و زنجیري چند تنی به آن  طوري است که  حرکت    کند بهکه شروع میتکان بخورد و بعد  پس از تقلاي فراوان  

از سیارات   »نیورکمایستر هارمو« هاي  . بدنندترین شی تاریخ هنر«نفرین» سنگینفیلم  تایتانیک بارِ  هاي  لیوان.  استآویزان  

در اند.  بازي به سنگینی جنازهدر حال رقص و حتی عشق  هایشدر دیگر فیلم  در  هاترند، و بدنمنظومه شمسی هم سنگین

اي بر پشتش که بینم با ارابهبلاتار را میشود.  آینده از دست رفته و اگر چنین شود جهان مثل جسد تجربه میافق و  جهان او  

در آغاز فیلم دوربینِ در غل و زنجیر در  بارکش «اسب تورین» است که    بلاتار همان اسبِکند.  ت میبا دشواري به جلو حرک

از آسمانش خاك میپهنه با موسیقی تکرارشونده و فرسایاي که  دهد که به زور به جلو حرکت مان میاو را نشان  ندهبارد 

کنونی  جهان  .  ایستد از حرکت بازمیرمق تکان خوردن ندارد و  دیگر  که  بینیمش  میو کمی بعد در آن فضاي بیابانی  کند.  می

اگر آنجلوپولوس سازد.  او دیگر حتی فیلم هم نمیخیلی آرام بگوید نه.  و  تواند بازایستد  میتنها  او    ،اش جسدي است بر گرده

است با نگاه  و یکم  بلاتار فیلمساز قرن بیست    ،با نگاهی رو به پسقرنِ رؤیاهاي از دست رفته  قرن بیست باشد   پایانِ  فیلمسازِ

جنگلی از حیوانات از  نیچه خودش  .  کنندرا احضار مینیچه    اشبلاتار و «اسب تورین».  مانيو به افق و آینده  رو به پیش

شود شیر، می  مقدسش، که با نه  و اسب بارکش  ، شتر و الاغبراز بره و گوسفند و حیوانات بار  وحشی.   تارام  ز  ا گفته  مان  براي
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او عاشق مرزها و حدهاست عاشق  آموزاند. بیش از هر چیز عقاب است و عقاب شدن را هم میخودش  نیچه . شو عقاب رماتا 

او باور  .  »استوایی و بیزار از مناطق معتدل  يهمنطق« ها،  عاشق نیمروز، نیم شب، عاشق کوهاي.  هاي کرانهها و محلساعت

آموزاند که براي  او به ما می.  »آوردسر از چاه بیرون میاي  براي لحظههاست که  منطقهها و  ساعتحقیقت تنها در این  «دارد  

ها و گل و لاي. بکت  کنم. ساکن گودالاز عقاب به کرمی کوچک فکر می  ها شد.ها و کرانهآستانهاین  قیر نبودن باید ساکن  ح

همه چیز را  ناپذیر  به شکلی خستگیاو  «.  ستماي  مایهو بیک  نُ . و کارش فرسودن جهان تُکندجهان را تجربه میکرم  مثل  

را    خون ما بیجان و  بیاو امکانات جهان  .  »ايآن هم با چه وسواس و حوصله  را جهان بیرونی و درونی  سرتاسر  فرساید  می

 اش، کنج و تاریک  در هرذهن  بعد  هم  پوسیدن بدن و  رسد به  مینوبت  . و بعد  شان رابودندهد و هیچ  یکی یکی نشان می

او مشغول  دهد و چه بوي تعفنی.  را نشان میها  ي اینهمه  ي آرام. تجزیهفعلیدهد به جهان  هر آنچه ما را پیوند میپوساندن  

که تنها یک جود  همه چیزرا میچنان  باوري. او  چه تحمل و شکیبایی غیرقابل  است و داراي  فرساییچه کار دشوار و طاقت

توان گوش   کس جز اوهیچ  رسد که  طنین بادي یکنواخت به گوش میاز آن  مغاکی که    .دمانبه جا می  ی عظیممغاک   هیچ،

صداي    صداي دیگري قابل شنیدن باشد،شاید در پس آن بادها    کند.زندگی مینقطه  جر او که در آن    ،را نداردسپردن به آن

آن عقاب که نیچه باشد و بیزار از کرمکان حقیر اگر    ي شنیدن آن است.اگر چنین باشد تنها اوست که شایسته  و  موسیقییک  

شتافت سمت آن کرم و با احترام او را  عقاب می  ، شدمیو شور  سراسر وجودش سرشار از احترام  شک  دید بیاین کرم را می

شدیدترین  که  و در آن میان چشمم خورد به موجودي  کرد.  پروازي بسیار بلند میو    ، گذاشت به نشان احترامروي سرش می

کور. او نه چنگال و منقار عقاب را    یموش است موش  ، او یککافکا ،  احساس را به اوست که دارم، احساسی گنگ و قدیمی

ها کاري که نندازه حساسش است و تا. توانایی او در پوست بیرا   اسب بارکش  و تحمل   دارد نه پر مرغ دریایی و نه حتی جثه 



Tajrishcircle.org 
 جستار 
 

چیزهایی را دیده و  است که او  . به این واسطه  حفر کردنیکسره در حال  زمین است و    زیرِ  تواند نقب زدن است. او ساکنِمی

  حالتی هایی با  ها و شنیدهدیدهشنود.  بیند و حتی می او با پوستش می نبوده.    آنهیچ چشم و گوشی قادر به  تاکنون  شنیده که  

تر  را شنیده که نزدیک و نزدیک  یهایپاهولناك  او کابوس آمدن نیروهاي اهریمنی را دیده و صداي  گویانه.  آلود و غیبوهم

ترین  در نزدیکاند و  خانهساکن  که حالا  اهریمنی    نیروهاییکوبند.  بر در میبا مشت محکم  و    رسیدهکه پشت در    قدرشوند آنمی

او فهمیده او قادر به آن است  فقط  که  بیند  اش جوري میهر هنرمند با حساسیت و توانایی.  انماندر چشماند  فاصله زل زده

یکی در آسمان و چشم و گوش تیز کند.    قرار بگیرداش در کدام عضو و اندامش است و در کجا باید  که حساسیت و توانایی

اند که از بد  جهانی افتادهبه جان  سمتی    هنرمندهاي بزرگ هر یک ازیکی در کوه یکی در گل و لاي یکی هم زیر خاك.  

از  اند  نشان دادهاندازي  چشم  ، راه و مسیر ودرز و روزنه   حادثه بدترین جهان ممکن است و هر یک   ي تجربه براي رهایی 

هاي کیرکگور جلویم آمد با آن دست  رود،تر میزند و همینطور پایینکه نقب می  موشهستی.    ازحالانه  میانطلبانه و  عافیت

هاي بسیار کوتاهی دارم. کند «عدم تناسب بدن من این است که دستکوتاه و پاهاي بلندش، او خودش  را اینطور وصف می

نشینم؛ اما اگر حرکت کنم،  طور معمول بسیار آرام میهاي کوتاه اما پاهاي بسیار بلند. بهشبیه کانگوروهاي (استرالیایی). دست

کنم». کیرکگور کانگورویی است با پاهاي بلند که فقط بلد است بجهد، جهشی ایمانی. او در جهانی عاري جهشی جانانه می

هاي  یادداشت  راويهدایت،  سگ ولگرد  .  یکسره از درکش عاجزیمکه ما  کند  هایی میچنان جهش ونه ایمان و باور  از هر گ

و    ، آیندهاي دیگر جلوي چشمم میو خیلی   یک زیرزمینیداند ساکن  می  يزیرزمینی داستایووسکی که خودش را موش حقیر

داستان موشی است به  هاي صحرایی»  «پلیس موش  .نیو ، روبرتو بولاهاي صحرایی» «پلیس موش  دست آخر موشی دیگر،

می و  خوسه  عمهاسم  آوازهگوید  معروف  موش  استاش  بوده  میخوانی  داستان  در  جایی  که  .  هنرمندانی  میان  «از  گوید: 
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شان تریناند، بدون شک بزرگمان مثل علامت سؤالی نحیف باقی ماندهها که هنوز در حافظهشناسیم یا دست کم آنمی

که خود    ي کارآگاهخوسهخوان است. ژوزفین آوازه ي اوعمهخوان. موش آوازه، ژوزفین، فینافیناست». خوسهي من خوسهعمه

بولانیو موشی است کارآگاه که دائم در جستجوي  کافکا.    داند، از تبارخوان میژوزفین موشِ آوازهخودش را از تبار    بولانیوست

اند. مدفون و ناپدید شده  خاكخروارها  کشته و در زیر  توسط راسوها و مارها  صدا  نوایی است که بیهاي بیموشیافتن ردي از  

دلبستگی به هنر    ي ما کههمهگوید  زیبایی می  اوجداند. آنطور که این داستان در  بولانیو خودش را از خویشاوندان کافکا می

خونی  با او احساس همکشد که به یکی از هنرمندانی میمان  و رگ و پیم اگر در خودمان ریز شویم خواهیم دید تبارمان  یدار

نیستمسئله.  کنیممی آمدن  خوش  اي  ،ي  ان  دي  بگیر اگر  را  همنمان  او  با  درمید  نتوانستنتوانستنآییم.  خون  ها،  ها، 

هاي عقاب است  از برادرزاده  شانکنم. یکیهایم نگاه میبه خیلی از دوستان و دور و بريمان از جنس اوست.  هايحساسیت

هایم.  زادهو عمه  هازادهبه عمو،  کنم ام فکر میموش. من هم به عمو و عمه  یکی دیگر  دیگري از جنس کرم دیگري پرنده است و

سگ اما موش  حتی  دانم یک کانگورو یا  ام عقاب باشم. یا پرنده یا چه میهاي سال دوست داشتهیک تبار. من سالهمه از  

ها را پیدا و تیزش کنیم و با هیچ  آن اندامباید  .  هایی ویژهو اندام  ها تواناییو    هاحساسیتبا  مان حیوانی هستیم  نباشم. هر کدام

تواند عقاب یک موش می.  کشاندکه او ما را به آنجا میساکن شویم  و    جاهایی برویم به  و فقط    عوضش نکنیمدر دنیا  چیز  

و    ماندر پسو مخفی  یافتن حیوان پنهان  دیگر نه این سؤال که  اندازه مهم است  نم بیآنچه حالا به گما  دانم.؟ نمیشود

بارد و طنین چندین مینرم نرم  و نم زیباي باران هم    کردهتازه طلوع    یآفتاب زمستانکنم  نگاه میبه روبرو  .  ستهاي اوتوانایی

وزد بر  آید. باد همراه با خاك میرود و میمرغ دریایی همانطور می  .رسدمتفاوت به گوش می  هاییو تم  هابا ریتمموسیقی  

مشغول جابجا کردن    بینممیرا  اي  مورچه.  جویدن  مشغولبالاتر و کرم    کشد بهپر می. عقاب همینطور  حرکتشِ بیاسب بارک 
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ها و  راهروها و فاضلاب  يآوارهموش و آن یکی زدن نقب  مشغولموش در آن زیر قوش.  اي در جستجو و یک گربه، اي کپه

با نیش راسوها و  که هر کدام به شکلی  است  هاي بالغی  ها و موشي بچه موشجنازه  جستجويدر    ،هاي زیرزمینیکانال

چرخانم  سر می، تا ابد.  و مشغول  در حرکتبه شکلی شورانگیز  همه  .  اندکشته و سر به نیست شدهدندان زهرآلود مارهاي سمی  

زند و سمتم شود لبخند میمتوجه من میهاست. شک ندارم که او یک پرنده است.  بینم که در حال بازي با اردكرا می  «ط»و  

دارد  گنجشکی که  گویم  پرسد که او چیست؟ میمی  با لبخندگویم  چه را که دیدم برایش بازمیآنرسد  پیشم که می  آید.می

ها و است. ماجراي موش  و پرنده  گویم ماجراي ما ماجراي موشمیو من؟ یک موش.  .  آوردمیرهاي عجیبی دها و کركبال

 . »ببینیم چی میشه«گویم  زنم و میلبخند میبهش تو هم پرنده باش.  موش نه، گوید می ها.پرنده
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